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 علیهمدعی سوگند حقوقی و فقهی آثار
 احمدی خان رضا

 قضایی حقوق و فقه یدکترآموخته دانش

ghaznawyahmadi@gmail.com 

 درزی یذوالفقار علی

 قضایی حقوق و فقه یدکترآموخته دانش

ghafelehsalar@yahoo.com 

 حسینی رسول سید

 شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس

rasoul61h@yahoo.com 

 چکیده

شود، مدعی ضی اقامه دعوی  صی در دادگاه و نزد قا شخ بوت علیه یا بر ثهرگاه علیه 

گر واجد انماید، یا سکوت و یا هم انکار؛ در فرض اقرار، می ادعای مدعی اقرار و اعتراف

 کوتشود و در صورت سعلیه او فیصله یافته و ملزم به ادای حق می دعوی ،شرایط باشد

ه باشد بازهم نماید که اگر اصرار بر سکوت داشتیا انکار می نیز حاکم وی را وادار به اقرار

تا به  علیه، مدعی باید اقامه بینه کندگردد؛ در فرض انکار مدعیصاااادر می علیه او حکم

د از تواند اسااتف ف و در اواسااگ سااوگننفع او حکم گردد؛ اما اگر بینه اقامه نکند می

اهد علیه چهار صورت اوعلیه در نزد قاضی داشته باشد. آنگاه جواب منکر و مدعیمدعی

 کند، که در این صااورت حاکم بر برا گ اویاد میداشااگب بر نفی ادعای مدعی سااوگند 

گند کند و مدعی یا سااویابد، یا سااوگند را به مدعی رد میحکم نموده و دعوا ااتمه می

به نفعش حکم میمی حاکم  ناع میاورد و  یا هم امت ند و  که دعوایش سااااقط ک ورزد 

 کند. علیه نکول و یا هم سکوت میشود، یا اینکه مدعیمی

 علیه، اقرار، سوگندلیدیب انکار مدعیواژگان ک
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 مقدمه

کنم، بین اورم و نه سوگند را به مدعی رد میدر فرض نکول که بگوید نه سوگند می

خ طوسى ( شی 720ب 1413فقها دو نظر وجود دارد؛ برای مانند شیخ مفید در مقنعه )مفید،

( 310ب  3، 1403( و در کتاب ا ف )ا ف، 90ب  8، 1387 در کتاب مقنعه )طوسااای،

بدین باورند که ب فاصاااله علیه  (283ب 1، 1407شااایخ صااادور و شدرد )شاااهید ثانی،

یابد، ولی مشااهور فقها علیه حکم صااادر شااده و دعوی به نفع مدعی فیصااله میمدعی

ه گرداند که اگر انجام داد بگویند در این صاااورت حاکم ساااوگند را به مدعی بر میمی

( 273یابد )همانب د حکم شاااده و دعوی ااتمه مینفعش و اگر سااارباز زد به ضااارر

ت (. در فرض سکو273ب 2( )مفمدی، بی تا، 103/104/117ب 2، 1423)موسوی اردبیلی، 

سخنی نگوید، حاکم ابتدا به وی اع ممدعی سکومی علیه که هیچگونه  ت را دارد که اگر 

ر حکم نکول رفتاگردد و آنگاه اگر بازهم سکوت کرد، براساس نشکند ناکل مفسوب می

 شود. می

 بیگ )ع( و حقور ایران چهعلیه، در فقه اهلحال ساالال این اسااگ که سااوگند مدعی

هوم ی کلیدی، مقداری مفهاآثاری دارد؟ قبل از شردااتن به این شرسااش مزم اسااگ واژه

 شناسی گردد.

  مفهوم شناسی

سی بوده که معادل آن در عربی حلف، یمین و « سوگند» سگ؛ در فواژه فار سم ا قه ق

اساا مى سااوگند بر دو قساام اسااگب سااوگند عهدی و سااوگند قعااایى؛ سااوگند عهدی 

شااود و سااوگند سااوگندا اسااگ که براا انجام و یا عدم ارتکاب امرا در آینده یاد مى

(. 514ب 3)الوسیط، السنهورا،  گردداورده به موجب آن نسبگ به مفاد سوگند متعهد مى

ضوع سوگند از مو س مى در ب این نوع  سگ و احکام آن در فقه ا ابی این تفقیق بیرون ا

فگ عنوان  هد و الیمین»ت نذر و الع تاب ال ته اساااگ.« ک فث قرار گرف ید  مورد ب )شاااه

 ( 273ب  1، 1407ثانی،

سگ که در دادگاه به عنوان یکى از ادلّه اثبات دعوا به کار  سوگندا ا سوگند قعایى 

ادن اداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امرا که رود و عبارت اساااگ ازب گواه قرار دمى



|  
ه 

م
نا

صل
ف

ی
ج

وی
تر

ی 
م

عل
 

ن 
نو

قا
و 

ن 
دی

| 
ه 

ار
م

ش
3

0
 

 /
ن

تا
س

م
ز

13
9
9

|
 

11 

 

یان نماید. سااوگند قعااایى همواره به سااود اود و به زسااوگند یادکننده ادعّاا آن را مى

شود دیگرا اسگ و آن بر دو نوع اسگب نوع اول، سوگندا که توسّط مدعى علیه یاد مى

همین قسمی از سوگند  گویند و موضوع این شژوهش نیزکه به آن سوگند )بتّی/ قطعی( می

ط  یر مدعى شااود مانند سااوگند علیه یاد مىاسااگ. نوع دوم، سااوگندا اسااگ که توسااّ

 (89ب  3،1415)مفقق داماد،  .2و استظهاری 1تکمیلی

مْ»ی هادر زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی، واژه معنی و هم« سااوگند»و « قَسااَ

جود مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی و کارگیری هریک از واژگانهمترادف بوده و در ب

تعریف  ، قساام نیز مانند شااهادتایران و قانون آیین دادرساای مدنی ندارد. در قانون مدنی

شاید به این جهگ که آن شده اسگ  سته و تعریف آن را زاید ن صور ترا یک امر بدیهی دان

 کرده اند.

 ح شده و در قانونمطر« قعا و شهادات»های فقهی در بخش سوگند قعایی در کتاب

مدنی مواد ) مدنی مواد )289-270آیین دادرسااای  قانون  به آن 1335-1325( و در   )

 ااتصاص یافته اسگ. 

 علیهشرایط سوگند مدعی

 علیه در صااورتی دارای آثار فقهی و حقوقی اسااگ که ع وه بر اینکهسااوگند مدعی

د وغ، عقل، رشد، قصشخص حالف و سوگند یادکننده واجد شرایط شخص مُقرّ یعنی ب بل

 و ااتیار باشد، باید شرایط ذیل را داشته باشد.

چون استف ف حق وی بوده و استیفای  ،به دراواسگ مدعی باشد )استف ف(  -1

آن نیازمند دراواسااگ اود مدعی اسااگ؛ بنابراین اگر حاکم بدون دراواسااگ 

 2، 1423مدعی، مدعی علیه را سوگند دهد معتبر نخواهد بود. )موسوی اردبیلی، 

سی مدنیب  283( ماده 103ب  سگ دادگاه نمی»قانون آیین دادر تواند بدون دراوا

                                                           

صفگ ادعاا اود مى - 1 شاهدا که بر  سگ که مدعى ع وه بر  سوگندا ا ستظهاری  کند؛ آورد، ادا مىسوگند ا

 مانند آنجاییکه علیه میگّ ادعای کرده باشد.

کند. این نوع سوگند، در نشیند و نصاب آن را تکمیل مىسوگندا اسگ که هنگام کمبود شاهد به جاا بینه مى - 2

 اموال و حقور مالى اسگ.
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اصاافاب دعوا سااوگند دهد و اگر سااوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و 

 «دراواسگ اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد. چنانچه شس از آن،

شود )ا -2 عی ح ف( بنابر این اگر مدسوگند باید در مفکمه و توسط حاکم انجام 

علیه در اواساااگ ساااوگند نماید اعتباری ندارد؛ زیرا در  یر مفکمه از مدعی

ین قانون آ  288اح ف امر قعااایی بوده و در ااتیار حاکم اسااگ)همان(. ماده 

کننده اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی»دادرسی مدنی اع م کرده اسگب 

شود. درص سطه عذر موجه نتوابه دعوا انجام  سوگند بوا ند در ورتی که ادا کننده 

حعااور یابد، دادگاه، حسااب اقتعااای مورد، وقگ دیگری برای سااوگند دادگاه 

 بگشااود یا به قاضاای دیگر نیانماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضاار میمعین می

دهد تا او را ساااوگند داده و صاااورت مجلس را برای دادگاه ارساااال کند و می

 «نماید.ساس آن رأی صادر میبرا

سم ج له اگرچ -3 سوگند به  یر ا شد؛ بنابراین  سم ج له با ه به سوگند باید به ا

 281دراواسگ مدعی و یا با اذن حاکم باشد بازهم تاثیری نخواهد داشگ. ماده 

با لفظ  وسوگند باید مطابق قرار دادگاه »داردب قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می

 «دا گردد...تالله( یا نام اداوند متعال به سایر زبانها ا -بالله  -والله )ج له 

تعبیر شده و « یمین مرتجل»ا صه اگر یکی از شرایط فور در سوگند نباشد از آن به 

ارزشااى ندارد؛ لذا اگر دوباره مدعى تقاضاااا قساام کند این حق براا او مففو  بوده و 

 1(.4/873ب 1410اشته و منکر را قسم دهد)حلی، حاکم باید به اواسگ وا احترام گذ

 علیهآثار سوگند مدعی

علیه علیه در نزد حاکم دراواسگ سوگند نموده و مدعیکه مدعی از مدعیدر صورتی

سوگند مدعی سوگند بخورد این  یادی زعلیه دارای آثار فقهی و حقوقی نیز با اذن حاکم، 

 ری و واقعی تقسیم کرد.توان آنها را به ظاهاسگ. در یک تقسیم می

                                                           

 «  و م یفلف المدّعى علیه إلّا بعد سلال المدّعى؛ لأنهّ حقّ له فیتوقّف استیفاؤه على المطالبة - 1
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 الف: آثار ظاهری

 کند؛علیه ااتمه شیدا میدعوا به نفع مدعی -1

 تواند مال را از دسگ مدعی علیه استرجاع کند؛حاکم نمی -2

 مدعی دیگر حق مطالبه از مدعی علیه را ندارد؛ -3

 شود؛حق تقاص مدعی ساقط می -4

 اقامه مجدد دعوا جایز نیسگ؛ -5

 1(.139ب  1415)انصاری،  ع نیسگدعوای مجدد مدعی در مفاکم مسمو -6

 ب: آثار باطنی

د شده در علیه راسگ و مطابق با واقع باشد در باطن نیز همان آثار یااگر سوگند مدعی

 گبظاهر را دارد ولی اگر سوگند دروغ و ا ف واقع باشد آثار ذیل بر آن مترتب اس

سختی در فقه و  -1  حقور برایسوگند دروغ یکی از گناهان کبیره بوده و عقوبگ 

سگ؛ در ماده  شده ا سگب  649آن بیان  س می آمده ا ر هرکس د»قانون مجازات ا

به  دعوای حقوقی یا جزا ی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید

 «.شش ماه تا دوسال حبس مفکوم اواهد شد

سوگند مدعی علیه، حکم به برا گ او نموده ا -2 ستناد این  ضی، به ا سگ هرچند قا

 ا این حکم نقشااای در برا گ او در عالم واقع نداشاااته لذا ذمه اد همچنانام

 مشغول اسگ؛

تواند دعوا زیان کساى که از حکم مساتند به ساوگند دروغ، متعارر شاده، می -3

 ناشى از حکم ا ف واقع را از سوگند یادکننده بخواهد.

ورد ممال علیه، دعوا ااتمه شیدا کرده اما با وجود اینکه با ساااوگند دروغ مدعی -4

 آید.دعوا، از ملک مدعی اارج نشده و به ملک مدعی علیه در نمی

                                                           

ة بماله و النالثب عدم فإذن یترتبّ على حلف المنکر أمور، » - 1 الأوّلب سااقوا المطالبة و النانیب عدم جواز المقاصااّ

جواز العود فی الدعوا و عدم سااماعها منه و إن کان مدّعیال لوجود بینّة أو القرا ن و الأمارات المقرّرل للعلم؛ و هذا م 

  «ا ف فیه بل اتّفق علیه المسلمون
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علیه باقی اساااگ، لفظه به لفظه بر مدعی مادامی که عین مال در دساااگ مدعی -5

سترس علیه، واجب اسگ که مال را به مدعی برگرداند و اگر تلف کرده و یا از د

 وی اارج شده اسگ، منل و یا قیمگ آن را برگرداند.

به، علیه حق ندارد این مال را به دیگری منتقل نماید؛ لذا حق فرود، ه مدعی -6

صرفی را در مال، ندا صلح و به طور کلی حق هیچ گونه ت رد اجاره، رهن، وقف، 

شد یا هبه کند، یا اجاره دهد، تمام این  صرفات تو چنانچه آن را به دیگری بفرو

 فعولی اواهد بود.

بار  باشاااد، لذا بر این ید، آثار ضااامانمی انید مدعی علیه بر آن مال، یدَِ ضااام -7

ضامن اواهد بود هر چند ک شودمی شود،  ه یعنی اگر عین مال به هر دلیل تلف 

 بر اثر عوامل قهری باشد.

باشد، نسبگ به منافعی که همانطور که مدعی علیه نسبگ به اود عین ضامن می -8

ها منافع  یر مستوفات را باشد؛ حتی به باور برای از فقمی استیفا کرده نیز ضامن

 1(.116ب 2، 1423( )موسوی اردبیلی، 139ب  1415نیز ضامن اسگ )انصاری، 

 دلایل اثبات آثار

نیز  دمیل آثار چیساااگ؟ فقها برای آثار ساااوگند به دمیلی از جمله چندین روایگ و

 گرددبکه در ذیل ذکر میاند اجماع تمسک نموده

 الف: روایات

س مب موثّقه ابن ابی یعفو -1 صادر علیه ال صاحب الفقّ بیمین »ر، از امام  ضی  إذا ر

ستفلفه ففلف أن م حقّ له قِبلََه، ذهبگ الیمین بفقّ المدّعی، ف   المنکر لفقّه، فا

ما  عد  قام ب قالب نعم، و إن أ لة؟  عاد نة  یه بیّ نگ عل کا لهب و إن  لگ  له. ق دعوا 

                                                           

ال کما یأتی بیانه، سااقطگ الدعوا عنه فی الدنیا و لکن م تبرأ ذمتّه من الفقّ إذا حلف المنکر حلفال معتبرال شاارع»  - 1

فی نفس الأمر لو کان کاذبال، بل یجب علیه فیما بینه و بین اللهّ تعالى التخلّص من حقّ المدّعی ب  ا ف بل بالإجماع 

صفاب، إذ ست سقوطها ظاهرال؛ و و ل  سقوا الدعوا أزید من  صفیفة  لم ینبگ من أدلةّ  للأابار الکنیرل المعتبرل ک

س م قالب  شام عن أبی عبد اللهّ علیه ال عی بینکم بالبینّات و »سعد و ه صلى الله علیه و آلهب إنّما أق سول اللهّ  قال ر

 «  امیمان و بععکم ألفن بفجتّه من بعض، فأیّما رجل قطعگ له من مال أایه شیئال فإنّما قطعگ له به قطعة من النار.
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ین قد أبطلگ کلّ ما ادعّاه اسااتفلفه باللّه امسااین قسااامة ما کان له، و کانگ الیم

( ؛ اگر صاااحب 244/245ب 27، 1409)حر عاملی، « قبله، مماّ قد اسااتفلفه علیه.

حقّ به سوگند کسى که حقّش را منکر اسگ راضى شود و او را سوگند دهد و 

او سوگند بخورد که حقّى براا مدّعى بر او نیسگ، این سوگند، حقّ مدّعى را از 

نابراین بین مى نة عادل برد؛ ب یه او بیّ مام گفتمب گرچه عل به ا ندارد.  عایى  دیگر ادّ

باشد؟حعرت فرمودب آرا، گرچه شس از آن که او را به ادا سوگند داده اسگ، 

شنجاه قسااامه اقامه کند، حقّى براا او نیسااگ و سااوگند هر ادعّایى را که بر آن 

 «سازد.شخص دارد و آن شخص را بر آن سوگند داده اسگ، باطل مى

رجل فی الرجل یکون له على ال»روایگ اعر نخعی، از امام صادر علیه الس مب  -2

ئال و إن ترکه و ل مال فیجفده؟ قالب إن اساااتفلفه، فلیس له أن یأاذ شااای م ال

ستفلفه، فهو على حقّه. س م دربارل م246)همانب « ی صادر علیه ال ردا که ( امام 

اگر او »کند، فرمودب را انکار مىباشااد و آن مرد آن مال براا او مالى بر مردا مى

سوگند بدهد سوگند اوردن او -را  و  حقّ ندارد که چیزا از او بگیرد -شس از 

 «اگر او را رها سازد و سوگندد ندهد، او بر حقّ اود اواهد بود.

کانگ بینی و بین رجل من الیهود معاملة، فخاننی »روایگ عبد اللهّ بن وضااااّح ب  -3

بألف درهم؛ فقدمّته إلى الوالی، فاحلفته ففلف؛ و قد علمگ أنهّ حلف یمینال فاجرل. 

فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کنیرل؛ فأردت أن أقتصّ الألف درهم التی 

گ إلى أبی الفسن علیه الس م فأابرته أنیّ قد کانگ لی عنده، و أحلف علیها. فکتب

أحلفته ففلف، و قد وقع له عندی مال؛ فإن أمرتنی أن آاذ منه الألف درهم التی 

م تأاذ منه شااایئال؛ إن کان ظلمک ف  تظلمه؛ و لو م »حلف علیها فعلگ. فکتبب 

رضیگ أنکّ رضیگ بیمینه ففلفّته، لأمرتک أن تأاذ ]ها[ من تفگ یدك، و لکنکّ 

فلم آاذ منه شاایئال و انتهیگ إلى « بیمینه، و قد ذهبگ ]فقد معااگ[ الیمین بما فیها.

س م. (؛ میان 430ب 7، 1407( )الکافی، 246/247)همانب « کتاب أبی الفسن علیه ال

اا بود. او هزار درهم به من ایانگ کرد. او را نزد والى من و مردا از یهود، معامله

دانستم که او سوگند دروغ اورده گند اورد ولى من مىبردم. سوگندد دادم، سو
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هاا بسیار قرار گرفگ. من اسگ. شس از آن ماجرا، براا او نزد من سودها و درهم

سوگند اورد، تقاص کنم.  شتم و بر آنها  ستم که هزار درهمى را که نزد او دا اوا

شان گفتم کهب من شتم و به ای س م نامه نو سن علیه ال آن یهودا را  به امام ابوالف

سوگند دادم. او سوگند اورد ولى امن از او مالى در نزد من اسگ. اگر شما به من 

دستور دهید که از او هزار درهمى را که بر آن سوگند اورده بردارم، چنین اواهم 

(. حعاارت مرقوم فرمودب از او چیزا مگیر. 181، صب 30کرد)منابع فقه شاایعه، ج

تو به او سااتم مکن و اگر نبود که تو اود سااوگند او را اگر او به تو سااتم کرده، 

ستور مى سوگند دادا، من به تو د ها را از آنچه نزد دادم که تو آنشذیرفتى و او را 

اودت هسگ، بردارا. ولى تو به سوگند او تن دادا و سوگند آنچه در آن اسگ، 

بوالفسن علیه الس م برد. من هم از او چیزا برنگرفتم و به مرقومة امام ااز بین مى

 تن دادم.

 ب: اجماع

سگ؛ البته با توجه به روایاتی شده، اجماع فقها ا شد  دومین دلیل برای آثار یاد که ذکر 

 تواند دلیل مستقل باشد.توان گفگ اجماع در اینجا مدرکی بوده و نمیمی

 مؤثر اصلی چیست؟

سگ و سوگند، اود آن ا شده برای  صلی آثار یاد شأ ا یان میا حکم حاکم،  در اینکه من

تا حکم  که آثار، ناشی از حکم حاکم اسگ؛ لذااند فقها اات ف اسگ؛ برای بر این عقیده

سوگند هیچ اثری ندارد. برای دیگر بر این باورند ک شود،  صادر ن سوگند  ساس  ه آثار بر ا

سگ، عده سوگند ا سگ که همراه با میای نتیجه اود  سوگندی ا  ذناگویند آثار مربوا به 

م صادر که دنبالش حکاند حاکم باشد و دسته چهارم نیز آثار را مربوا به سوگندی دانسته

 شااود و به تعبیر دیگر سااوگندی ملثر اسااگ که حکم به عنوان شاارا مقارن در آن لفا 

شد. به نظر سد قول اول قویمی شده با ستر ر شد، زیرا مطابق با ظاهر روایاتی ا گ که با

سه قو175ب  40، 1404دارد)نجفی، می شیوه حکم حاکم را بیان ل دیگر (؛ ع وه بر اینکه 

 (.146ب  1415موجب لغویگ حکم حاکم و بر ا ف شأن قاضی و حاکم اسگ)انصاری، 
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 موارد نقض آثار سوگند

بیندازد،  علیه، حق ندارد مجددا شرونده را به جریانبیان شد مدعی بعد از سوگند مدعی

ضی دیگر به جریان بیندازد، حکمحال اگر مجددا شرونده را نز ضی یا قا صادره  د همان قا

شد، باید حکم جد ضعیگ مطلع  ضی همین که از و شته لذا قا ید جدید قابلیگ اجرایی ندا

م که اگر قاضاای شی ببرد که حک شااودرا نقض نماید. امروزه در آیین دادرساای گفته می

شرع بوده باید آن را نقض نماید، این م سلم  شد یکی صادره ا ف م ز اوردی که گفته 

ضی  صادره را نقض نماید بلکه قا ضی حق ندارد حکم  سگ. البته اود قا صادیق آن ا ه بم

 کند.کند، سپس مراجع بامتر اقدام به نقض حکم میمراجع بامتر اع م اشتباه می

سبگ به نقض حکم بین فقها بفث بفث شده که دو مورد آن را همه   ودر سه مورد ن

 برای شذیرفته اند.یک مورد را 

 الف: اقامه بینه

سوگند مدعی قامه علیه دیگر دعوای مدعی مسموع نیسگ؛ اما اگر مدعی، بینه اشس از 

سموع گویند مطلقا مکند بازهم مسموع نیسگ و یا ایر؟ بین فقها اات ف اسگب برای می

قط در فاند و گفتهاند گویند مطلقا مسااموع اسااگ، برای تفصاایل دادهنیسااگ، برای می

صورتی که منکر در سوگندد سقوا حق را شرا کرده باشد بینه مدعی مسموع نیسگ و 

 ذیرفتهشکه اگر مدعی بینه را فرامود کرده باشااد از او اند برای دیگر چنین تفصاایل داده

 (.104شود) همان ب می

ین اچنان اساگ اگر مدعی یک شااهد بیاورد و درکنارد ساوگند یاد کند؛ البته در هم

 صورت به طریق اولی دعوایش مسموع نیسگ.

 طرفداران دیدگاه اول:

نان نیز ( و دمیل آ93ب  3، 1406این دیدگاه مشااهور فقهای امامیه اسااگ)مفقق داماد، 

 عبارتند ازب

علیه موجب سقوا دعوای گفگ حلف مدعیمی اط قات و عمومات روایات که -1

یا نکند. از جمله روایگ ابن ابى  شود چه اینکه در آینده اقامه بینه بکندمدعی می

ستفلفه »ع(ب )صادریعفور از امام صاحب الفق بیمین المنکر لفقّه فا ضى  اذا ر
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قلگ لهب و « ففلف أن م حقّ له قبله، ذهبگ الیمین بفقّ المدّعى ف  دعوا له.

نعم، و إن أقام بعد ما اساااتفلفه بالله امساااین »إن کانگ علیه بیّنة عادلة؟ قالب 

ما کان له و کانگ الیمین قد ابطلگ کل ما ادعاه قبله مما قد اساااتفلفه  قساااامة،

هرگاه صاحب حق به سوگند منکر راضى »(؛ 179ب  18، 1409حر عاملی، «)علیه

گردد و دادرس وا را سوگند دهد شس از اداا سوگند او مبنى بر آن که حقى از 

را باقى نخواهد  مدّعى بر گردن او نیسگ، چنین سوگندا براا مدّعى هیچ حقى

کننده شرسااایده اساااگب آیا اگر چه بعدا بیّنه شذیرد. روایگنهاد و دعوا شایان مى

عادلى داشته باشد؟ امام در شاسخ فرموده اسگب آرا، هر چند بعد از اداا سوگند 

به نفع مدّعى اقامه گردد، سوگند یاد شده توسّط مدّعى علیه تمام « قسامه»شنجاه 

قبل از دراواساااگ ساااوگند مطرح کرده بود ابطال کرده  مدعاا اواهان را که

 «.اسگ

اطع به نظر مشااهور فقهاا امامیه با اسااتناد به احادیث فور چنین سااوگندا سااوگند ق

سگ. و حق مدّعى را منتفى مى صله دهنده دعوا سگ، یعنى فی شخص ا سازد. و گواهى 

 باشد.گواهى دهنده نسبگ به حقى که منتفى شده اسگ مسموع نمى

طوساای، «)مبسااوا»(، 294/295ب  6، 1407طوساای، «)ا ف»ماع چنانکه در اج -2

 ( ادعا شده اسگ.203ب 1410)مروارید، «  نیة»، و 1(210ب 8، 1387

 طرفداران دیدگاه دوم:

 2(158ب 8، 1387از جمله طرفداران این نظریه شیخ طوسی در مبسوا اسگ)طوسی، 

تواند نزاع را فیصله دهد، لذا نمى و دلیل آنان این اسگ که سوگند حجگ ضعیفى اسگ و

، 1407( )شهید ثانی،94ب  3، 1406شود)مفقق داماد، بیّنة آورده شده شس از آن شذیرفته مى

 (.283ب  1

                                                           

المدّعى علیه إذا حلف ثمّ أقام المدّعی بعد ذلک بیّنة »قال الشاایخ الطوساای رحمه الله فی موضااع من المبسااواب  - 1

 «  بالفقّ، فعندنا م یفکم له بها و م تسمع و به قال ابن أبی لیلى و أهل الظاهر و قال الباقونب تسمع و یفکم بها.

یستفلفه به مرّل أارا فی هذا المجلس و م فی  یره. اللهمّ إلّا فإن حلف أسقط الدعوا، و لیس للمدّعی أن »...  - 2

 «أن یکون له بینّة علیه ففینئذٍ یأتی بالبینّة.
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 طرفداران دیدگاه سوم:

شیخ مفید بوده )مفید، ضی ابن براج، دیلمی، و ابن  733ب 1413این دیدگاه از  ( و از قا

 (.216ب 17، 1415حمزه نیز نقل شده اسگ )نراقی، 

 طرفداران دیدگاه چهارم:

سوگند منکر شذیرف شود ته مىنظریه چهارم آن بود که اقامه بیّنه از طرف مدّعى شس از 

و یا  به شاارا آن که مدّعى شیش از شیشاانهاد سااوگند به منکر، بر وجود بینه آگاه نباشااد

شد. این دیدگاه از ع مه حلی در  سگ)حلی« مختلف»فرامود کرده با ( 416ب 8، 1413، ا

شیخ  سی، و  سگ )طو سوا نیز این نظر را تقویگ کرده ا سی در مب  و( 210ب 8، 1387طو

حلی  ( و ابن ادریس 447ب 1403دیگر از طرفداران این دیدگاه ابو صااا ح حلبی )حلبی، 

 ( اسگ.159ب 2، 1410)حلی، 

 علیهب: تکذیب مدعی

ود اه سوگند یادکننده از قسم اسگ کآنچه راجع به آثار سوگند گذشگ، در صورتی 

عتبار ارجوع نکند و آن را تکذیب ننماید و ام چنانچه کذب ساااوگند اود را اع م کند، 

ن مورد احترام تواند دلیل بر اثبات ادعای او قرار گیرد، زیرا در ایشود و نمیقسم زا ل می

سیان کند نیز سهو و ن سگ. حتی اگر ادعای  سوگن سوگند اود را از بین برده ا دد آثار 

 (63 ب 3، 1409( )یزدی، 173ب  40، 1404شااود. دلیل این مطلب اجماع )نجفی، می منتفی

صاری، 218ب 17، 1415)نراقی،  سیّار از اما ،(223ب  1415( )ان سمع ابی  صادر روایگ م م 

س م )حر عاملی،  سگ)موسوی اردبیلی، 286ب 23، 1409علیه ال  2، 1423( و قاعده اقرار ا

 (.122ب 

از صدور  اگر کسى که سوگند یاد نموده قبل»قانون آ. د. م آمده اسگب « 468»در ماده 

ثر احکم اقرار کند که سااوگند او دروغ بوده و حق با طرف اسااگ، دادرس دادگاه ترتیب 

سب اقرار حکم اواهد داد سوگند نداده و بر ح سم یادبنظر می«. ب سد که هرگاه ق کننده ر

 متعرر شده اسگود را تکذیب نماید، کسى که در اثر آن شس از صدور حکم، سوگند ا

ستفاده  یرمی سم دروغ، ا سارت اود را از او بخواهد، زیرا او در اثر ق قانونى و  تواند ا

 .(240ب 6، 1392ب جهگ نموده و یا سبب زیان به آن شده اسگ)امامی، 
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 ج: کشف خلاف

اسااگ، بر او جایز و بلکه اگر برای قاضاای کشااف گردد که سااوگند منکر دروغ بوده 

امروزه در آیین دادرسی گفته  1(.143ب  1415واجب اسگ حکمش را نقض کند)انصاری، 

شرع بوده باید آن را نقض  شودمی سلم  صادره ا ف م ضی شی ببرد که حکم  که اگر قا

نماید، البته اود قاضی حق ندارد حکم صادره را نقض نماید بلکه قاضی به مراجع بامتر 

کند. وقتی حکم نقض شد کند، سپس مراجع بامتر اقدام به نقض حکم میم اشتباه میاع 

 گردد.مند میمدعی از تمام مزایای که قبل از صدور حکم برایش مقرر بود بهره

 دو نکته

 عدم تفاوت عین و دین -1

ی از دین و منفعگ تفاوتی نیسااگ؛ چون در برا،در ثبوت و عدم ثبوت آثار، بین عین 

سگ که عمومیگ دارد و همچنین بین دعوای مالی و  یرروای شده ا مالی  ات تعبیر به مال 

شده اسگ  «حق»منل عقود و ایقاعات نیز تفاوتی نیسگ؛ زیرا در برای از روایات تعبیر به 

شامل دعوی مالی و  یر مالی می سول اللّهکه  صلى  شود منل روایگ ابن أبی یعفور از ر

بر حقّى به  هر کس که براا شما«. »ف لکم باللّه على حقّ فصدّقوهمن حل»الله علیه و آلهب 

ادا سااوگند اورد، او را تصاادیق کنید و هر کس که از شااما چیزا اواسااگ و به ادا 

سوگند، ادعّاا مدّعى را از بین مى یگر براا او دبرد و ادعّایى سوگندتان داد به او بدهید. 

 «نیسگ.

 ابراء مدیون -2

اکم هم حا سوگند دهد و او نیز بر نفى حق یا دین سوگند یاد کند و اگر حاکم منکر ر

ه ثبوت ببا استناد به سوگند منکر به عدم ثبوت حق یا دین حکم بکند ولى مدّعى همچنان 

صورت مدّعى مى شد، آیا در این  شته با از حق  تواند منکر راحقش در ذمهّ منکر عقیده دا

 بوجه وجود داردیا دین ابراء کند؟ در این مسئله دو 
                                                           

إذا تبیّن للفاکم بعد حکمه بنفع المدّعى علیه لأجل حلفه کونه کذبال مخالفال للواقع، یجوز بل یجب نقض حکمه » - 1

ستند الفکم. و الظاهر أنّ المر صول العلم له، أو ما یلفقه من امطمئنان الذی یعامل لنبوت بط ن م اد من التبیّن هو ح

 «معه معاملة العلم عند العرف و العق ء
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صوص مانند   سگ به دلیل براى از ن صفیح نی  ما ابطلگ کلّ»وجه اولّب چنین ابرایى 

حر «)کندىادعاه قبله؛ سااوگند همه چیزهایى را که مدّعى شیش از آن ادعا کرده بود باطل م

 (.245ب 27، 1409عاملی، 

بر منکر حقى  کند و مدّعى در دنیابنابراین ساااوگند منکر ادعاا مدعى را سااااقط مى

تواند در آن مال ندارد و تا هنگامى که منکر با اقرار، اودد را تکذیب نکند مدّعى نمى

شد مانند شوشیدن  شته با صرف با بقاا مال در دسگ منکر منافات دا صرف کند چه آن ت ت

شد؛ مانند ابراا دین شته با سگ منکر منافاتى ندا ؛ لباس و مانند آن، و یا با بقاا مال در د

شود جایز چو صل اصومگ مفکمه  سلال رفتن ف ن انجام هرگونه کاری که منجر به زیر 

شد، من   شته با سگ. البته به باور برای از فقهاء، ابراء دا ن، اگر مفذوری را در شی ندا نی

دا ن در سجاده عبادت، بینه و بین الله، از حقی که به گردن مدیون دارد بگذرد، نه کسی از 

و نه به طور علنی با حکم مفکمه مخالفگ کرده و نه با نظامات  شوداین جریان مطلع می

 1عمومی منافاتی دارد؛ لذا اشکالی ندارد.

سگ که به صرفى نی سگ؛ زیرا عتق و ابراء و مانند آن ت صفیح ا عنوان  وجه دومب ابراء 

نکر گویند که مدّعى بعد از سااوگند محق مدّعى بر منکر باشااد تا گفته شااود روایات مى

صل باشد و شکى نیسگ که اقى بر او ندارد، بلکه چنین تصرفاتى تابع اصل ملکیگ مىح

سگ. و نیز  سوگند منکر نیز باقى ا سبگ به مورد ادعا حتى بعد از  اهیگ مملکیگ مدّعى ن

ستگی به اراده دا ن دارد و از آن طرف مدیون  سگ که انعقاد آن ب م در واقع هابراء ایقاع ا

 مشغول الذمه اسگ.

باشد  گویدب اگر اجماع یا شهرتى وجود نداشتهق نجفى بعداز نقل این دو وجه مىمفق

فاتى تمام کند، صاافگ وجه اولّ نساابگ به تصاار که بتواند دملگ روایات بر وجه اوّل را

 (.175ب  40، 1404مانند عتق و ابراء االى از اشکال نیسگ)نجفی، 

( عقیده دارند که 189ب  12، 1409)یزدی،  بععاااى از فقیهان متأار مانند آقاا حکیم

شد؛  شته با سگ و حتى اگر با بقاا مال در دسگ منکر منافات دا صرفاتى صفیح ا چنین ت

زیرا حکم حاکم در این گونه موارد حکم ظاهرا اسگ و با وجود علم به ا ف آن به آن 
                                                           

 استاد حبیبی تبار در ک س درس فقه ادله اثبات دعوا - 1
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 شاااود، و در این علم بین دو طرف دعوا و دیگران فرقى نیساااگ. بنابراین اگرعمل نمى

تواند مطابق علمش عمل کند، مفکومٌ علیه بداند که حکم حاکم ا ف واقع اساااگ مى

ه )تقاصّ( از این امر اارج مى شااود؛ وقتى مدرك حکم حاکم سااوگند باشااد البته مقاصااّ

تواند در تواند تقاصّ کند. براین اساااس در مساائله مورد بفث مدعى مىمفکومٌ علیه نمى

صرفى را  یر ا شد؛ مانند آن مال هر نوع ت صرف اارجى با ز تقاصّ انجام دهد، اواه آن ت

 (.221ب 46شوشیدن لباس و اواه اعتبارا باشد مانند ابراء و وقف)جمعی از مولفان، 
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